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امروز 24 اکتبر  1996من هما سرشار باتفاق آوي داويدي با خانم ماريتا بناريو که از مهاجرين روماني هستند و به ايران آمدند در دوره جنگ جهاني اول باتفاق پسرشون آقاي آرماند بناريو هستيم براي مصاحبه. 

س- خوب شما براي ما يک کم تعريف بکنيد که چه موقع آمديد ايران، چطوري آمديد ايران؟

ج- وقتي که آلمان بودم اونجا يه اسرائيلي اجازه نداشت کار بکنه جايي هيچ همين طور نه يه... باشه و ميمردم از گشنگي . با مرده شوهر من کار مي کرده، رنگ رزي کرده خوبه. اجازه نداشته هميشه از پليس اومده خبر که بريد از اينجا. چرا  که شوهرمن پاسپورتش از پدرش بود، ايراني بود. اونوقت من بچه پاسپورت ايراني بودم من. شما گذاشتين ميگين هر کي اسرائيلي اصلا ...

س- يه کاغذ به در بچسبونن؟

ج- يه کاغذ به در بچسبونين که اسرائيلي هستين. کليمي.

س- اسم شهرتون چي بود؟

ج- شهر من بخارست بود.

س- بخارست . خوب.

ج- گذاشتم که تبعه ايراني هستم. ميگه چرا گذاشتي تبعه ايراني . جهود هستيد شما، چه تبعه ايراني هستيد. دستش بود تو جيبش. يه دونه پروگرام بوداون روزه سه روز بوده اجازه داشتن طرف ايراني ها که هر چي ميخواد، خالي کنه خونه، بکشه. اجازه داشته. شوهر من بوده، من بودم، يه همسايه من بوده همه لرزيدن ، مادرم بود. ببينم پاسپورت شما. ترسيدم که پاسپورت رو پاره ميکنه. بالاخره نگاه کرده دستش لرزيده اين طوري کرد داده پس پاسپورت را. شما بايستي برين از اينجا . از پليس اومده اينجا چند دفعه به شما خبر داده که بريد خوب شده اين طوري، شده اين طوري که..

س- تصميم گرفتيد بيائيد؟

ج2- مجبور.

ج- مجبورشديم.

س- چه جوري راه افتادين؟

ج- شب بوده، برف بوده. درش پنجره .....

س- چراغ ها راروشن نباشه. نه ، خيلي خوب صحبت مي کنيد، ما مي فهميم چي ميگين. خوب اونوقت زندگي تون و خونه تون اينها را همه را گذاشتين؟

ج- مادر من بود گذاشتم يه... آمده پهلوش نشسته من با شوهرم با بچه با يه برادر شوهرم. نگفتم  برم من. فقط  که گفت نمي گذارم برادرمن تنها بره با دوتا بچه. ...سه سال داشته.

ج2- دو سال داشتم.

ج- دو سال، سه سال. گم شده. تو تارکي بوده گم شده ..نمي دونم چطوربزور کي..نمي دونم چطورپيدا کرديم ما. ترسيدم . تاريک بود. گفتم نميرم ديگه  ميمونم اينجا تا پيدا نکنم بچه را.

بالاخره کسي ديگه بچه نزديکه بود...رفتم

ج2- گفته ميخوام برم برگردم خونه چرا منو اينجا آوردين؟

س- آقاي آرماند شما پهلو مادربشينيد که صداتون ضبط بشه.

س- خيلي خوب اون وقت شما اون موقع شب راه افتادين. چند نفر بودين که راه افتادين؟ مثلاً با همسايه ها و اينها..

ج- چند فاميل بوديم. نه فقط خودما. برادرش آخرين بود با زنش رفتن گفتن اون نگفته که بريد از ايران بمن فقط گفت. ..

س- چرا به شما، به شوهر شما گفتن ايرانيه؟ چرا پاسپورت ايراني داشت؟ مگه ايراني بود شوهر شما؟

ج- از پدرش پاسپورت ايراني داشته. 

ج2- اون موقع يه اتفاق هايي باز بوده که اين ها رفتن براي سکيوريتي پاسپورت ايروني گرفتن.

س- ها پس ايراني نبوده.

ج2- پول داده که پاسپورت ايراني بگيره نه ايراني نبوده بعد از پدر به پسر رسيده. اتوماتيک وار.

س- حالا بگين اونشب بعدش چي شد؟ بعدش چي شد؟ بعد چه جوري راه افتادين، با چي؟ با اتوبوس، باماشين، پياده چه جوري؟

ج- رفتم ترکيه.

س- چه جوري با چي رفتين؟

ج- اونجا رفتم ترکيه. بعد با ترن رفتم

س- با ترن.

ج-  خواهر شوهرم بود اونجا با شوهرش و ميخواست که اونجا بمونم نشد. بعد از من يه وقت بعد از مادرش اومده، مادرش اومده اونجا. اين هم مي خواسته بمونه نگذاشت اومده ايران پهلوي من اومده.

س- مادر شوهر هم اومد ايران.

ج- بله، هفده روز تو راه بوديم . خيلي سخت بود، بارون بود سرد بود، سخت بوده ده بوده. ده تاريکه ديگه. همه بچه که داشتيم يکي رو يکي اين طور خوابيده بودن خيلي سخت بود.

س- کي راهنمايي تون مي کرد؟ کسي بود که راهنماي تون کنه يا خودتون همين جوري راه افتاديد اومدين؟

ج- ايراني؟

س- هرچي. راهنمايي يعني داشتيد؟ کسي کمکتون مي کرد.

ج2- ميگن دست به دست مي دادن يعني ...

س- ولي نمي دونيد که مثلاً گروهي بودن مثل Hayes الان يا جوينت ...

ج- هفده روز تو راه بودم، هفده روز. خيلي سخت بوده بي نون بي خوراک بي چيز، سرد- سرد بارون. يکي آب زيار اومده.

س- سيل.

ج- سيل اومده لازم بود خالي کنم ، با اتوبوس بودم خوب يادم نمياد. اون آب که اومده من رو برد روي شونه.

ج2- رو شونه گذاشتن که از آبها رد بشن.

س- شما اونموقع چند سالتون بود. اون موقع که داشتين مي اومدين چند ساله بودين مثلاً جوون بودين ديگه بيست و پنج شش ساله ها؟

ج- من بودم، همين طوره. سي و پنج شش سال.

ج2- صحبت 56 سال پيش است. من اون موقع دو سالم بوده صحبت 56 سال پيشه تقريباً من دو سالم بوده و مادرم 92 سالشه. حساب کنيد ديگه 56 تا 92 

س- 36 سالشون بوده.

ج-  اونوقت يادم اومده. اون که رفته که گفته که شما اين طور ببره که کاغذ که گذاشته رو درش همه کشتيم طرف شوهر شما همه چي کشتيم برو بيرون شما ديگه از اينجا. جهوده همه حرف بده.اجازه داشته سه روز پروگرام بود اونجا. خيلي سختي بود. بعد از يه همسايه صدام کرده که مياد پليس از طرف نميدونم کدوم پليس مياد، اون فرار کرده گفته بِِبُره اون کاغذرا . اون شخص رفته ديگه من چه طور رفتم خدا ميدونه چه سخته با دست خالي اينطوري چيزه.

س- هيچي نياوردين با خودتون؟

ج- هيچ- هيچ . پول نداشتيم ازدست داديم. نمي دونستيم. اونجا کمک داده، خواهر شوهرم کمک داده بمن، پول داده

س- توي ترکيه؟

ج- خوردني هم داده که بريم

س- ايران

ج- بله بريم ايران.

س2- ببخشيد وقتي که از روماني اومدين بيرون جنگ شروع شره بود؟

ج- آلمان بود اونجا.

س2- اون آلماني ها اونجا بودن؟ نازي ها تو خيابون بودن يعني؟

ج- اذيت کرده. همه دکان مال اسرائيل

ج2- آتيش زدن، خالي کردن.

س2- يعني بقيه وقتي بوده که ديگه نازي ها ريخته بودند روماني؟

ج2- بله اونجا بودن که اينطورشده.

س2- چون آخه قبلش هم شروع شده بود. ميخواستم ببينم چه موقعي بود.

ج- .... آتش زده همه مغازه هاي اسرائيلي که چيز داشته- فريزري، barber ي
ج2- سلموني.

س- سلموني بودن؟

ج- سلموني بودن بله.

ج2- يعني چه سلموني؟

ج- بالاخره رسيديم. خيلي سخت رسيديم اونجا . چه ده بودم، چه کجا خوابيديم، کجا مونديم. روز سياه بود براي ما-همه فاميل. خيلي سخت. اينجا، اينجا ايران بودم .....

س- کجا رفتين؟ تهران رفتين؟

ج- ...رفتم- يک هتل رفتم.

س- ميدونم، شهرتون کجا بود؟ وارد تهران شدين تو ايران؟ رفتين تهران يا رفتين يه شهرستان ديگه؟  يه شهر ديگه رفتين يا اومدين تهران؟

ج- اومديم تهران...

س- آها اومدين تهران. از ترکيه به تهران رو چه جوري اومدين؟ با اتوبوس؟

ج- بله.

ج- اوکي. خوب تهران که رسيدين کسي..

ج2- نه! 

س- نه؟

ج- يه، پياده مقداري، همين طوري رو الاغ ميذاشتن يه مقدار مي بردن. با اتوبوس اونجا نذاشته بودن که- هم با اتوبوس هم با گاري.

س- آها

ج- اوه عوض شد تو راه خيلي عوض شد.

ج2- از....کول مي بردن کوهها رو يا بعضي جاها را که لازم بوده روکول مي بردن.

س2- از روماني تا ترکيه چه جوري اومدن؟ چه وسيله اي رو؟

ج- يه روز و يه شب.....

ج2- از راه روسيه.

س- از راه روسيه اومدين؟

ج2- روماني تا ترکيه چقدر دوره. نه از روماني به ترکيه با قطار.

س2- هيچ جاي ديگه واي نستادن وسط؟

ج2- نميدونه، يادش نيست.

ج- من خيلي يادم رفته، هوش من خيلي بد شده، ميدوني؟

س- نه حالا اينها که يادتونه خيلي..

ج- هرجا مي رفتين با پاسپورت ايراني بودين؟

ج- بله، پاسپورت ايراني
س2- هميشه پاسپورت ايراني؟

ج- اينجا هم اينطور.

س- خوب اونوقت وارد تهران شدين، تهران کسي رومي شناختين؟

ج- بله،

س- کي يو مي شناختين.

ج- آشنا داشتيم . همه بودن، چند تا فاميل بودن.

س- روماني؟ مال روماني؟

ج- بله، مال روماني....

ج2- ...مادام "حسون"، يادتونه؟ ..."ليا" خياط بوده تو ايران. 

س2- اون رو از کجا مي شناختين؟

5- مرده..... 

ج2- ...که عکس نشون داده و "الزا" مادر بزرگ "دنَي" ، "سيمخاي". "لوتي"، "لازر" اين ها همه با ما بودن.

س2- لوتي- لازر؟

ج2- لوتي، لازر. اونها  لازرشوهرشه فوت کرده. لوتي تو اسرائيله.

ج- اصلاً که مردن، اونجا اسرائيل رفتن.

س- خوب اونوقت بعد تهران که رسيدين، حالا تعريف کنين که تهران چي شد؟ کجا رفتين؟ چ] جوري موندين؟ چکار کردين؟

ج2- چند تا آشناي روماني داشتن، اونوقت تهران کجا رفتين وقتي رسيدين؟

ج- اون برديم- رفتيم تو ....برديم من. يه مغازه بود، پشت مغازه اونجا برد کسي از.. يادم نمياد چطور بوده.

س- تو کمپ نرفتين، تو اردوگاه برفتين.

ج2- تو ايران؟

س- آها

ج- رفتيم تو اطاق پشت مغازه يه تخت بوده.

ج2- تو يه، يه اطاق داشتن پشت يه مغازه اي. بردن اونجا ...روي يه جعبه چوبي خوابيديم.

س- آها. مال همين خانم ليا خاسون؟

ج2- نه! اونها چيز کردن که اونها که قبلاً اومده بودن اونجا، اونجا را براي ما پيدا کردن که بردن يه مغازه بوده، پشت مغازه رو جعبه هاي چوبي.

س- يادتون نيست مال کي بوده؟

ج2- آره مارا موقت بردن اونجا رو اون جعبه هاي چوبي بخوابيم اون شب را.

س- يه شب؟

ج2- چند شب اونجا بوديم؟

ج- ....پيدا کرده، جاري من پيدا کرده خونه اونوقت من يه دوستي داشتم منو برد يه جاي خيلي خيلي دوره يه اطاق پيدا کرده واسه من، اونوقت رفتم اونجا. ....مانده تخت خودش سوار شده. رفته کار ميکنه تو لياخاسون. ....ليا مرده بيچاره. رفته پيش ليا کار ميکنه.

س- شوهرتون؟

ج- نه شوهر من، جاري من. 

س- جاري تون پهلوي ليا کار مي کرده؟

ج- جاري من- برادر شوهر من. ميدونين رفتن خياطي بود، رفت پيش ليا خاسون کارميکنه. اونوقت من شوهرم چه کار ميکنه؛ بي زبون، تازه اومديم کار نمي کرد، خيلي سخت کشيديم، خيلي خيلي سخت. و رفتم – اگر مي دونم، يادم مياد چقدر خونه عوض کردم باور نمي کنيد، اين قدر سخته زندگي من بوده. خيلي.

ج2- خونه را تموم- خونه که چه عرض کنم، ميگه خونه يعني يه اطاق- بدون برق، بدون آب، بدون هيچي. آب از تو حوض مي گرفتن، از تو انبار مي گرفتن.

س- خونه هاي اجاره اي بود يا مثلاً خونهء اسرائيلي ها مي رفتن مي نشستند که مثلاً بهشون اطاق مي دادن؟

ج2- ميگه که؛ آره رفتيم اونجا بعد اون صاحب هتل "لايوريکا"، کليمي بوده صاحب هتل، اونوقت تو يه جاي ديگه هتل داشته.

ج- جاي ديگه ، خونه اش بود اونجا، اسرائيلي بود از روسيه بود. اونوقت عبري صحبت مي کرد.....من آلماني مي دونستم، خوب مي دونستم.آلماني صحبت مي کردم. 

ج2- بعد يه اطاق بهش دادين با يه تخت چوبي بهش دادين. بعد مادر شوهره هم اومد اونجا. آمد، مادر شوهرم که اومده اونوقت ميگه که اون تخت چوبي را گذاشتم اون بخوابه، ما همه مون رو زمين خوابيديم.

س- رو زمين خوابيدين.

ج- خيلي رسيدم من. نمي دونم يادم مياد..

ج2- خيلي، اصلاً من وقتي بزرگ شدم شروع کردم کار کنم اصلاً بدبختي ما کشيده بوديم، فقري که خدا ميدونه، چون پدرم هم هيچ کاري ايرون نمي تونست بکنه. ايران اون موقع ده بوده ديگه. شما فکر کنيد پنچاه و خورده اي سال پيش بالاي شهر ايران مثلاً باغ شاه بوده، تهران باغ شاه بوده. دروازه دولت اصلاً کسي نمي تونست بره، سرشون رو مي بريدن، سفارت امريکا هم اصلاً تو بيابون بوده. تو جوب چند دفعه هي مي افتاده، نيست که عادت نکرده بوده.

س- هيچ کس سازمانهاي امريکايي organization، سازمان هاي ايراني،Jewish  ايراني- يهودي ايراني، هيچ کس از شما خبر نداشت، نيامد بهتون کمک بکنه؟

ج2- هيچ کس، هيچ کس، نه! هم مردم و مردم اين ور، همسايه ها بودن. يه غذايي چيزي اگه مي دادن.

ج- هما جون من خيلي عوض کردم خونه، خيلي خيلي عوض کردم .

س- همين جور هي چند ماه چند ماه يه جا مي موندين تا ...

ج- سخت بود.

س- سخت بود.

ج- رفتم اسرائيل يعني وقتي ديدم شوهر کار نمي دونه، کار مي کنه چکار کنه. اول رفتيم خونه.... برده بمن کسي، خونه..

س- با بچه ها رفتين، چهار نفري رفتين اسرائيل؟

ج2- من نه! اون موقع دوازده سالم بود.

ج- اونوقت رفتم اسرائيل. ديدم که نميشه. خيلي رفتن اسرائيل من هم ....من ميرم اونجا.

ج2- پنجاه و- من الان پنجاه و هفت سالمه، اون موقع دوازده سالم بوده.

س- چهل و پنج سال پيش!

ج2- چهل و پنج سال پيش تازه اسرائيل چيز شده بود،

س- استقلال پيدا کرده بود!

ج2- تو چادر بوديم، تو چادر بوديم نميدونم اونجايي که (رمدکان)(؟) بوده نمي دونم چي بوده. اون موقع اصلاً هيچي نبود. بيابون و چادر گذاشته بودن که هر کس از هرجا ميارن، ميذاشتن تو چادر.

س- چند سال مونديد اسرائيل؟ 

ج- نموندم زياد.

ج2- نتونستيم. وحشت ناک بود. خيلي سخت بود.

س- بعد دو مرتبه برگشتيد ايران؟

ج- تو چادر به زور منو برده. تو چادرش اجازه نداشته که بياريم اونجا اون سيما. از فاميل من هم بوده.

ج2- سيما بوده تو ايران، يه خانمي که به اين کارها ميره. آها يه فاميل داشته تو اونجا. اون هم تازه با پروتکشن تو چادر درست کردن ..

ج- از ترس منو برده اونجا تو چادرش. اونوقت شوهر من رفته خيلي خيلي دوره کار مي کنه و برق الکتريک اتو مي کرده جنس .... قلتک و ماشين و...

ج2- چيز هاي رنگ رزي و اين چيزها.

ج- خيلي دوره. خيلي دوره ديگه نمي دونسته، اونوقت راست ميگم ....

ج2- آره اونوقت موشهاي صحرايي مي آمدن تو چادر غذا را جلو چشم آدم ور مي داشتن مي خوردن.

ج- اونوقت کوبني مي خريدم . اونوقتي....يه چيزي که نمي دوني آدم مي مونه. شوهر من گفت تو ميري تو برو من مي مونم اينجا. اينطور شوهر .... نمونده بي من، نمي دونست. ميگه من ميرم تو ميخواهي ميموني اونجا- ميمونه، من ميرم من نميدونم زندگي کنم اينجا.

س- برگردي ايران؟

ج- اونوقت با هم رفتيم.

س- برگشتين. با هواپيما رفتين؟

ج- شوهره – برادرش خيلي چيز بوده که نرو بر نگرد....

ج2- اون مي خواسته ما اونجا بمونيم. نريم ايران.

ج- اون زندگي اش خوب بوده. ديگه نه نرفتيم.

ج2- بعد آمديم ايران و من از دوازده سالگي شروع کردم کارکنم. سلموني، اينور اون ور تا تونستم باصطلاح از اون موقع پدر مادرم رو نون بدم.

س- آها. و هيچوقت کار نکردن، نتونستن کار کنن.

ج2- نه، نتونستن.

س- مادر هم که کار نمي کرده.

ج2- نه، ايشون که کارش تو روماني کنسرواتوار و اين چيزها بوده، ديگه ايروني يه دفعه نمي دونم کجا داشت مي خوند، توي اطاق همه گفتن بدوئين ببين يک کس داره جيغ مي کشه.

ج- آنقدري....سوپران ....آدم کلاسي بودم. باور کنيد. تو اپرا خوندم، اپرا خوندم کنسرت دادم بعد دخترم- چيز آونوقت هم دعوت بودم از جاري اش. خوبه دعوت بودم ...همين طورو صدا اونوقت پيانو يکي- من پيانو ميزنم،   من پيانو ميزنم..... 

س- ولي اون موقع اصلاً کسي تو ايران نمي فهميد چي چي رو مي خونيد شما.

ج2- نه، نه.

ج- اونجا يه وقتي خيلي بود، خيلي خوب بود يه وقت، بعدش عوض شده. من اول که اومدم ايران چکار کردم، پيانو زدم تو – يه آشنا داشتم که

ج2- جاز ميزد؟ آها تو يه باند يادم افتاد الان کوچيک بودم با پدرم مي رفتم مي نشستم بغلش. توي رستوران مثلاً تو باند مي زده، مامان پيانو ميزد.

ج- آمريکا بودن اونوقت اينجا.

ج2- امريکايي ها مي آمدن.

س- حتماً هتل پالاس اونجاها بوده.

ج2- اها وقتي يه رقيب ...مي امد جاش رو مي گرفت بعد ديگه ميگه نرفتم.گذاشتم اونور. بعد زن عموم که خياطي مي کرد تو خونه، پارچه چيزهايي بهش مي داد، روش گل دوزي مي کرد براش. شبها تا صبح مي نشست تو خونه گلدوزي مي کرد که- که يه چندر غاز مي دادن.

ج- برگشتم . نتونستم بمونم اونجا. برگشتم بعد از اين هم سخت بود براي من.

س- اين پيانويي که مي زدن تو اسرائيل نبوده، تو ايران منظورشونه؟

ج2- نه، تو ايران.

س- اسرائيل اون موقع جاي پيانو زدن نبود.

ج2- تو روماني! نه تو روماني رو ميگه.

س- آها تو روماني؟

ج2- ايران که ديگه اون موقع نون نداشتيم بخوريم، پيانوداشتيم؟

س- نه من فکرکردم براي کار ميرفته. کارهاي..

س2- براي اين که گفتين تو اون رستوران..

ج2- آها نه. توي رستوران تو ايران آره. خيلي کم رفته و اينها بعد 

ج- آمريکايي بودن اينجا.

س- آمريکايي بودن تو ايران. آره خيلي آمريکايي بود.

ج- بله که من رفتم چيزه تو ارکستر پيانو زدم.

س- شما اصلاً هيچ وقت خودتون هم به فکرتون نرسيد  که بريد از يه سازماني جايي کمک بگيريد يا رفتيد کمک نتونستيد بگيريد؟

ج2- چيزه نبوده اون موقع ايران که بتونه کمک بگيره آدم.

س- آخه ميگن گروه انجمن کليميان بودن که کمک مي کردن.

ج2- اصلا، ما همچين چيزي نشنيديم.

س- نشنيدين.

س2- کنيسا نمي رفتين؟ کنيساي ايراني ها؟ کنيسا نمي رفتين تو ايران؟

ج- بله

ج2- ميگه کنيسا بود، مردم نمي تونستن که..

ج- خوب بود، خوب بود ايران.

س2- نه، شما مي رفتين کنيسا.

ج2- بود، آنتي سميتيسم ميگه تو ايران نبود.

ج- نه نبود ايران. خميني که اومده زندگي.

س2- کجا تو تهران زندگي مي کردين، کدام محله؟

ج2- خيلي- اول وقتي رسيدي کجا زندگي مي کردي. باغ شاه.

ج- باغ شاه.

ج2- ميگه يادش نيست.

س- تو محله که نبودي؟ محلهء اسرائيلي ها نبودي؟

س2- سرچاه، محله نرفتين؟ 

ج- نه!

س- گتو، گتوي اسرائيلي ها نبودين.

ج- نشد. 

ج2- ميگه نمي دونستم.

س- مثلاً دور و ورتون همسايه ها مسلمون بودن، اسرائيلي بودن؟ يادتون نيست؟

ج- همه کليمي بود محلهء ما که بودن از اسرائيل.

س- همه اسرائيلي بودن. آها.

ج- همه زندگي شون گذاشتن بمن کمکم کم دادن، کمکم کم دادن.

ج2- آره اونها همه موفق شدن، پدرم نشد.

ج- مدرسه پول داده براي من يه خانم بوده...

ج2- يه مادام "رورو" بوده زن وزيري بوده اون موقع، اون پول مدرسهء منو چند سال داد تا بالاخره  

ج- من دادم بهش پيش کش دادم يه چيز قشنگ گلدوزي مال من براي بچه و براي تخت ... خيلي خيلي چيزسخت کشيديم من اينجا، اينجا- اينجا ميگم- تهران، اول خيلي سخت کشيديم.

س- شما موقعي که از روماني اومدين، هنوز اون موقع کوره هاي آدم سوزي اينها بود يا نبود؟

ج2- آره بود.

س- شنيده بوديد در موردش. يعني از کوره ها ترسيدين. ترسيدين بگيرنتون بذارن تو کوره ها که فرار کردين يا از چي ترسيدين که فرار کردين. گفتين مي کشنتون، چه جوري مي کشتن يعني با تير مي زدن مي کشتن يا فکر مي کردين مي برن تو اردوگاه؟

ج2- تو اردوگاه.

ج- بعد از اينکه اومدم ايران، شنيدم – شنيدم مياد همه خونه مي کشن، از بيرون مي کشن. که همه دست به دست گذاشتيم - من ايران بودم شنيدم- که دست بدست گذاشته همه فاميل که يکي هم ميميره که با همه ميميرن. که من ميميره يکي- يکي ميمونه. اينطوره، چطور.

س-آره، بستنشون بهمديگه که همه شون بميرن.

ج2- ميگه براي سال ها خيلي سخت بوده. اصلاً نه مي تونستن چيزي بخرن، نه مي تونستن پاکت دستشون باشه، اجازه نداشتن، جلوي درشون حتماً مي بايست کاغذ ميذاشتن که يهودي هستيم و اجازه نداشتن کار بکنن.

س- اولين باري که فهميديد هيتلر اسرائيلي ها را مي کشه، کوره آدم سوزي هست تو آلمان اين جاها کي بود؟ تو ايران فهميديد پس ديگه؟

ج2- نه تو روماني – بمن تعريف مي کرده عموم و پدرم اينها. تعريف ميکرده که ميخ هاي قصابي ميذاشتن تو خيابون مردم رو اين طوري اسرائيلي ها را به ميخ چيز مي کردن.

س2- آره ولي- ولي اينه که کوره درست کرده بودن، آدم مي سوزوندن، شما کي اولين بار شنيديد؟

ج2- نمي دونسته اونجا چه اتفاقهايي ميفته.

ج- اونجا نفهميدم.

س2- کي فهميدين؟

ج- من از اسرائيل تا جالا دارم اين ها را من مي نويسم واي واي چي مينويسه خدا.

س- روزنامه!

ج- روزنامه، اينها اين رو دارم

ج2- ولي خوب بارها اومده بودن پدرم رو بکشن و اينها بعد همسايه اومده چيز کرده جلوشون را گرفته، دستش تو جيبش بوده رو اسلحه و که بزنه و ...

ج- يه خانم روبرو بود، اسرائيلي ميگه مدام اينها را مياد، مسيو ژوزف مياد چيز از اين طرف پليس مياد

ج2- خبر مي داده.

ج- اونوقت ...خونه من بود که مي خواست بره. يه چي – نميدونم چي مي خواست، دعوا کنه منو، مي ترسونه منو.چيزي نمي کرده يه تبعه ايراني بودم اجازه نداشته چيزي درست کنه. نه اجازه نداشته اينها، فقط ميگه خيلي مرده هستيم، خيلي مرده هستيم. جهوده ببُراين حرفت، حرف بده، خيلي بده.

س- شما اونجا که تو ايران که بودين غير از دوستان چند نفر روماني که مي شناختين، شنيديد که يه عده لهستاني هم اومدن ايران، مال لهستان از Poland؟ 

ج2- نمي شناخته.

س- نميشناختيد هيچ. نشنيدين که از  Polandهم آدم اومده و اينها، آخه شما تو community روماني بوديد بين خودتون.

س2- تو اون قطاري که از روماني با قطار با ترن آمديم تا ترکيه چه کسايي توي قطار بودن باهاتون.

ج- نمي شناختم.

س2- نه يعني همه شون مال روماني بودن يا از جاهاي ديگه هم بودن؟

ج- جاي ديگه بله. من نميدونم.. هوشم خيلي کم شده..

س- خوب مال پنجاه- شصت سال پيشه.

ج- من يادم نمياد. خيلي چيز بود، خيلي بد بود، خيلي بد. ...

ج2- خاخام ها را مي بردن اون جاهايي که وقتي روماني بوده، خاخام ها را مي بردن اونجا مي بريدن، تيکه مي کردن مي نوشتن گوشت کاش.

ج- واي واي واي چي بوده، چي بوده. اونوقت که 

ج2- کوش هاشون را مي بريدن، نميدونم دستهاشون رو مي بريدن،آويزون مي کردن ...

ج- نشد صحبت کنم با کسي. هيچ کي نمي شد صحبت کنم. چيزي صحبت نکردم هيچ کي نفهمه چيزي ترسوندن. بعد از فهميدم، ايران فهميدم چي بوده. اونوقت همه چي راست مي نويسه تو مجله که دارم مال اسرائيله، روماني مي نويسه. راست مي نويسه، خوب مي فهمم. من مي خونم. مي فهمم خوب.

ج2- تو اسرائيل بايد خيلي روماني باشه که از همون موقع اومدن اونجا.

س2- که از ايران اومدن؟

ج- بله حالا اينجا خوب البته خيلي کمه، يه نميدونم بعد زنده هم نموندن خيلي شون.

س2- کي ها رو شما مي شناسين که هنوز مثلاً تو اريران با شما  بودن، الان زنده اند.

ج2- همين که تو اسرائيل هستند؟

س2- آره هر جاي دنيا که هستن. مال .....

ج2- ...زنده است اينجا بوده؟

5- با ارکستري مي خوندم چند دفعه منو......جاي من گرفته.
س- آره؟ چرا؟ بخاطر اينکه اسرائيل بودين؟

ج- نمي دونم. همين جا هم ...

س- خيلي
ج- اون زنيکه اينجا باشه يه وقت ...

س- نه متوجه هستم.

س2- تو ايران خانم زند را مي شناختين؟ زند؟

ج2- نه!

س2- مادام کتلر چي؟

ج2- مادام کتلر من مي شناختم.

ج- بله، بله مي شناختم. تو چيز – کنيسا رفتيم شبات، چيزه،همه عيد ما رفتم کنيسا اسرائيل ديدم و

س- کدوم کنيسا؟ يادتونه اسمش چي بود؟

ج- اوه يادم نمياد.

س- کنيساي حئيم بود، حئيم بود، کنيساي حئيم؟

ج2- تو ايران؟

س- آها.

ج- يادم نمياد اصلاً

س- کجا خيابونش هم يادتون نيست کجا بود، کدام خيابون بود، نزديک خونه تون بود، دور بود؟

ج2- قوام سلطنه.

س- همون حئيمه، کنيساي حئيم مي رفتن. اونوقت اون مادام کتلر اونجا بود؟

ج- بله اونجا بود. 

س- چکار مي کرد؟

ج- ديدم اونجا- هميشه ديدم مادام کتلر، 

س2- مادام کتلر يادتونه؟ چکار مي کرد؟ کجا بودش؟

ج- نمي دونم.

ج2- ....خيلي دوست بوده؟

س- ....خاتون؟

ج2- ليا حاسون. دخترش تو فلوريداست- گبريل حاسون- اگه مي خواين تلفنش رو ميدم. اون خيلي مي تونه...

س2- ....در بارهء؟

ج2- گبي. آره. مادام کتلر آره اون خيلي مي تونه اينفرماسيون ميتونه به شما بده تا من.

س2- ولي از مادام کتلر چي کسايي را مي شناسيد.

ج2- من همهء عمرم مادام کتلر را مي شناختم. از وقتي بچه بوده، تو کلني روماني ها بوده هميشه.

س2- عکسي چيزي ازشون دارين؟

ج2- من نه ولي گبي ممکنه داشته باشه.

س2- بعد چه چيزهايي در باره مادام کتلر- مثلاً کجا زندگي مي کردن. چون يکي از مادام کتلر- يکي از فعال ترين کسايي بودن که به اين بچه هاي لهستاني که اومدن خيلي کمک کردن.

س- روسي بوده مثل اينکه خودش، اصلش، نه؟ مادام کتلر روسي بوده يا روماني بوده؟

ج2- تا اونجايي که يادم مياد.

ج- نه.

ج2- روماني نبوده.

س- روسي بوده؟

ج2- تا اونجا که يادمه ماها با مادام کتلر فرانسه حرف مي زديم.

س2- شما فرانسه بلد هستين؟

ج2- من بله.

س2- بعد مثلاً کارشون چي بود؟ شوهر داشت مادام کتلر؟

ج- خوب بوده اون وقت ايران، خيلي خوب بوده.

ج2- شوهر داشت بعد مثل اين که شوهرش فوت کرده و يه زن خيلي خوبي بوده، يه زن خيلي فعالي بوده.

ج- شوهر من ميرفت مغازه باز کننه مال رنگرز. خيلي خوب رنگرزي ميکرده براي بازار.... مخصوص هستيم خونه گرفتيم و .... 

ج2- کارهاي شيميايي؛ رنگ ميکرد، پارچه رنگ رو عوض مي کرد.

ج- خوب بوده، خوب بوده اونوقت تهران.

س- شما با خانم کتلر فقط دوست بودين، يعني چيزي براي شما نکرد، مي ديدينش. آها.

ج2- مرتب مي ديدم، مرتب مي ديدم. منزل

س2- مثلاً پولش را از کجا مي آوردن؟ چه کاره بود مادام کتلر؟

ج2- مادام کتلر انقدر نمي دونستم، معاشرت باهاش نداشتم ولي خونه دوستام ... مي ديدمش.

ج- دوست داشتم خونه مو. من همه جهاز من گلدوزي کردم... مي دونه. همه همه همه اون رفتم يه جاي ديگه اومده دزد همه چي برده. هر چي داشتيم گلدوزي و چيز و همه چيز برده..... ماشين نبود اول اول. جند تا همين طور قشنگ شستيم گذاشتيم بيرون دزدي اومده. دزد خيلي بود اونجا.

س- تو ايران؟

ج- دزد خيلي بود اونجا، خيلي دزد بود....

س- هنوز هم اونجا..

ج2- اينجا هم زياده.

ج- دختر جوون من مي ترسيدم ....همه لات بودن. مي رسيدم برم خيابون و واسه دختر من ترسيدم. خدا شاهده ترسيدم بريم خيابون.

ج2- واي چه بدبختي داشتيم . خواهرم خوشگل بود....

ج- وحشي اند، وحشي بودن خيلي وحشي بودن.

س- دنبالش مي رفتن.

حرف هاي رکيک و ...اينها رو آدم بکني.

ج- مي خواستم برگردم روماني. گفتم خوب ميشه بر مي گردم. زندگي من خوب بوده حالا، عادت کرديم اونجا. چشم باز کرديم ...

س- خيلي براتون سخت بوده که از يک کشور متمدن به يه کشور عقب افتاده.

ج- خيلي خيلي. اين جور رفتم خريد کنم پول گذاشتم اينجا نميدونم. اينجا اين طورم .... اينجام اين طوره.

س- دومرتبه ياد اون موقع ها افتاديد.

ج- ...من نميرم ديگه، نمي تونم راه برم . نمي تونم راه برم، خريد کنم. اولها رفتم..... اينقدر چيزها هست که من فراموش کردم.

س- عيب نداره ما سوال مي کنيم يادتون مياد.

س2- خانم لوبرا شابريسکي مي شناختين؟

ج- چي؟

س2- شابريسکي؟

ج- نه!

س- لوبرا؟

س2- لوبا. 

ج2- لوبا؟

س2- لوبا.

ج2- نه!

س2- فرکاش چي؟

ج2- نه!

س2- تسيپارا شارت، شرتوکا؟ اوکي فقط من 

ج- اوکي اينها رو من نمي شناسم.

ج2- لوبا را مثل اينکه.

س2- لوبا؟

ج2- نه اون که مادرم که نبوده.

س2- اوکي. اين ها اسامي کسايي که اون وقت ها فعال بودن. بعد 

ج2- هيچ کدوم اينها به ما نرسيدن، هيچ کس.

س- چي، شما بايد اريه لوين رو يادت باشه. با اون بزرگ شدي حتماً ديگه . چون اون مادام همون مادام کاتلر اون موقع مثلاً اريه پنج شش سالش بوده، اين بزرگش مي کرده.

ج2- نه!

س- نديديش هيچ وقت.

ج2- ممکنه مي ديدم خونهء ليا يا خونهء يک کسي از اين روماني ها اينها ولي نه ..

س2- شما تو اين روماني ها که بودين، دوستاي روماني که داشتين در باره دکتر .....چيزي شنيده بودين؟

ج2- نه!

س2- هيچ وقت اسمش رو نشنيده بودين؟

ج2- نه!

س2- اونوقت کسي از روماني ها مريض نبود، تيفوس نداشت؟ مي دونين که اونوقت تيفوس خيلي بود.

ج- تيفوس؟ نه نه اونجا نه نه نميدونم. خيلي کشيدم من خيلي کشيدم.

ج2- آره بابا يکي تيفوس داره خوب داره.

س- نه چيز بود اپيدمي بود. اپيدمي بود و مي گفتن که احتمالاً مثلاً در اثر جنگ و نبودن وسايل چيز اين اپيدمي شده بود و معتقد بودن که يه تعدادي اينها را لهستاني ها که از روسيه فرستادنشون، از تو اردوگاه روسي اومدن دوست داشتن آوردن که اپيدمي شده بوده. يعني تمام تو محله اسرائيلي ها اين ها حسابي گرفته بودن همه. شما پس راجع به تيفوس و اين چيزا...

ج- خيلي سخت بوده. ترسيديم ديگه زندگي ميکنم روماني. ترسيدم زندگي ميکنم روماني. مجبور بودم همه چيز ولش کردم اين طوري رفتم.

س- اميدوار بودين که برگردين يه روزي.

ج2- بله، گفتن شش ماه مي مونيم آلمانها ميرن و ما دوباره بر مي گرديم روماني. همان طور که ايران آمديم، گفتيم محاله اينها بمونن.

س- شش ماه ديگه بر مي گردين.

ج2- شش ماه ديگه بر مي گرديم.

س- اون موقع شد 45 سال حالا هم شده هفده سال.

ج- شنيدم ...مي کشند و هر چي. چيز که فکر نداره آدم...

س- کدوم يکي از خانم هاي مال چيز روماني، دختر جوونهاي روماني اون موقع که اومدن مثلاً هفده هجده ساله اينها بودن زن مرد ايراني شدن که شما مي شناسين يا بزرگ بودن. کيا زن مرد- با ايراني عروسي کردن؟ با ايراني، شوهرشون ايراني بود. مثلاً کدوم يکي از خانم ها زن ايراني شدن.

ج- دختر من عروسي کرده با ايراني.

س- آره، غير از دختر شما؟ غير از دخترشما کي؟ مثلاً آدم هايي که خودشون بزرگ تر بودند؟

ج- بله هستند که من مي شناختم.

س- مي شناختين يعني؟

ج2- "ويزيکا" هست، يک کسي بود ويزيکا. ويزيکا زن کي شده؟ ويزيکا

ج- ويزيکا؟ 

ج2- نه شوهرش ايراني بوده، شوهر ويزيکا ولي
س- مسلمون بود؟

ج2- نه!

س- شما شنيدين که تعدادي از اين دخترهاي مال لهستان و روماني را مسلمون ها گرفتن؛ يه عده شون را ارتشي ها گرفتن، يه عده شون هم مثلاً مثل آقاي عبدالله گله داري که اينجا هست الان، زنش مثلاً لهستاني بود. مي خوام ببينم مال اسرائيلي لهستاني را ازدواج مي کردن باهاشون يا چون لهستاني ها يه تعدادي هم اسرائيلي نبودن، مسيحي بودن يا از روماني که اومدن. 

ج2- بله يه عده مسيحي بودن.

س- شما با روماني هايي که اسرائيلي هم نبودن معاشرت داشتين تو ايران. بودن زياد که اسرائيل نبودن، روماني بودن ولي اسرائيلي نبودن؟

ج2- نه! نه!

س- نه؟ همه اسرائيلي بودن.

ج2- نه! ايرون براي چي برن؟ مگه اينکه بندازنشون بيرون بفرستن از اونجا برن اينها.

س- آخه تو لهستاني ها زياد بودن غير اسرائيلي، مسيحي و اينها.

ج2- ما لهستان خوب نمي دونيم.

س- ولي روماني ها همه اسرائيل بودن که اومدن.

س2- ايشون گفتن که اول شما- اول شما خودتون با شوهر و بچه هاتون اومدين ايران بعد مادر شوهر..

ج2- با عموم و زن عموم.

س2- با برادر شوهرتون و جاري تون، مادر شوهرتون بعد اومدن؟

ج- بعد رسيدن.

س2- چه جوري پيداتون کردن؟

ج2- رفت ترکيه خونه دخترش.

س2- دختريکي از عمه هات اونجا بوده؟ عمه تون تو ترکيه زندگي مي کردن؟

ج2- بله شوهرش ترک بوده. 

س2- چند سال؟

ج2- تمام عمرش ترکيه بوده بعد رفتن وين زندگي کردن.

س2- شوهرش هست هنوز؟

ج2- نه! چون شوهرش هم توي اطريش بوده وقتي آلمان ها ريختند و چيز و اينها اونوقت اينها فرار کردن از اطريش آمدن ترکيه. بعد يه مدت ترکيه بودن بعد دوباره آخر عمرشون رفتند پانزده بيست سال آخرش باز دوباره برگشتن وين زندگي کردن.

س2- پس اين طوري آدرس شما را پيدا کردن که کجا هستين و اين چيزها؟

ج2- بله.

س- توي ايران موقعي که ايران بوديد مردم، ايراني ها، اسرائيلي هاي ايراني مثلاً کنيسا مي رفتين يا اسرائيلي و ايراني را مي ديدين نسبت به شما چه جوري رفتار مي کردن؟ خوب بودن، مهربون بودن يانه.

ج- خوب بودن، خوب بودن بله. و هر کي من مي شناختم خيلي خوب بودن اونوقت همه دوست داشتم، دوستي داشتم اونجا. هم هم مسلمون داشتم دوستي.

س- چطور اونوقت براي شوهرتون هيچ کارنبوده. دوست مسلمون داشتين. ميگم چرا اونوقت اسرائيلي ها نتونستن براي شوهر شما کاري چسزي پيدا بکنن که از نظر مالي کمکتون بشه؟

ج- ايران؟

س- آها.

ج- من نمي شناختم کسي. نه نمي شناختم. نمي شد، نشد. سخت بود براي من. هر کي براي خودش بود.

ج2- نمي شد. کاري نبوده آخه اون موقع که کار پيدا کنن. اينقدر خودشون بدبختي – گشنگي داشتن، بيکاري و اينها مي کشيدن که کار اضافه اير نبوده که بدن به کسي يه تيکه نون کس ديگه در بياره. اون هم به کسي که نه زبون ميدونه نه هيچي.

س- بالاخره فهميديد که خونه زندگيتون توي روماني چي شد، تو بخارست؟ چه به سرش آمد؟ گرفتن زندگي تون اينها رو؟

ج- البته گرفتن. من مي خواستم برگردم. دست روس شده، ديگه روسيه نمي خوام برم. دست روسيه شده.

س2- از اون موقع تا حالا هيچ وقت روماني نبوديد، هيچ وقت نرفتيد؟

ج- نه، اونوقت نشون داده روماني، تلويزيون، روس اند. 

ج2- نمي دونم، ميگه که روسها هم مي گفتن که بيايين تعريف کنين توي تلويزيون و اينها قبل از اينکه بکشن بعد مي کشتن شون.

س- توي روماني. اون دوره. آها.

ج2- بلشويسم بله.

س- يه مدتي تو ايران همون بعد از جنگ توي چيز توي تهران و اينجاها لباس هاي کهنه مي فروختن بعد مردم ميگن اسرائيلي هاي ايراني ميگن شايد اين مال اسرائيلي هاي اروپا مثل مثلاً لهستان و روماني و اينها بوده که يا خونه هاشون رو گرفتن يامال کسايي بودن که تو کوره آتيش سوزي بودن. شما اصلاً هيچ شنيدين، موقعي که ايران بودين، موقعي که لباس کهنه مال اروپايي ها را مي فروختن، اصلاً از اين قضيه هيچي شنيدين؟

ج- نه، نه،نه.

س- نشنيدين هيچي. هيچ خبر ندارين. ولي خوب مثلاً شما ها که خونه هاتون رو گذاشتين همين جور کمد ها پر لباس بوده ديگه ميشه همون لباس ها باشه احتمالاً؟

ج2- ممکنه. هيچ. کسي نمي تونسته هيچي بياره با خودش. چيزي نمي تونستيم بياريم.

س- اوکي. من فکر مي کنم ديگه اين سوالمون تا همين جا فعلاً کافيه.

س2- فقط از اون زمان، دوره اي که تو تهران بودين، اولي که رسيده بودين، کسي اسم هاي اسرائيلي هايي که بهتون کمک مي کردن... يادتون هست مثلاً دکتر رحيم کهن مي شناختين؟

ج2- هيچ کس بما کمک نکرد.

س- ميگه کمک نکردن.

س2- هيچ کس؟

ج2- هيچ کس کمک نکرد. چون اگه کمک مي کردن اينها تمام داستان از بچگي تو گوش من بود، مي دونستم. هيچ کس به ما کمک نکرد تا موقعي که من 12 ساله شدم، از مدرسه من رو بيرون کردن چون ديگه اون مادام- خانم وزيري را که پول مدرسهء من را مي داد از ايران رفت آرژانتين بعد منو بيرون کردند و من ديگه رفتم کار کنم که بتونم يه تيکه نون در بيارم.

س2- کجا مدرسه مي رفتين شما؟

ج2- من وقتي مدرسه مي رفتم، مدرسهء چيز بودم ...... 

س- سن لويي.

ج2- نه ......بعد شد انديشه.

س- انديشه.

س2- مدرسهء مسلمونها.

ج2- اونجا بودم بله. اول که خيلي کوچک بودم ...... چيز بودم ژاندارک بودم بعد ......بودم بعد .....بعد اتحاديه بودم پهلوي .....

س- آها يعني اليانس.

ج2- آليانس بودم يه مدت اونجا. بعد ديگه از مدرسه چيز که بودم من بيرون کردن چون پول مدرسه نداشتم بدم- پدر مادرم. و اگه کسي بوده که کمک مي کرد قطعاً به بچه اش پول مي داد، پول مدرسه اش را مي داد که ماهي اونجا نمي دونم پنج دلار بود چقدر بود اون موقع. پس کسي نبوده که به ما کمک کنه که منو از مدرسه ....بيرون کردند.

س- اونوقت آليانس چي؟

ج2- آليانس مجاني بوده.

س- ولي اونوقت اون رو ادامه ندادي.

ج2- اونو ديگه مجبور شدم برم کار کنم.

س- يعني وضع مالي تون ...

ج2- خرجي بيارم براي خونه.

س2- خواهرتون شوهر کرد؟ از خانواده يعني جدا شدن؟

ج2- بله.

س2- در تهران زندگي مي کردن؟

ج2- بله.

س2- آيا فکر مي کنين خواهرتون هم چيزهايي بخاطر دارن که درباره دوران زندگي شون

ج2- نه، اون ديگه وقتي شوهر کرد اصلاً از ما جدا شد بکل.

س- مازيار مخاني نوه شما هستن؟ پس چرا فاميلش مخاني يه مگه يه دونه چيز نيست. نتيجه شونه پس. يعني نوهء 

ج2- ربکا- ربکا مادر مازي نوه اشه.

س- دخترتون چند تا بچه دارن؟

ج- سه تا.

س- سه تا. يه دامادشون ميشه مخاني. خانواده مخاني. اونها را هم نمي بينيد هيچ؟ براي اينکه اون خيلي ميگفت من مادر، مادربزرگمون اينقدر تعريف کرد و فلان

ج2- کارهايي که بمن کردن بله.....همه شون دونه دونه که يهو چشم واکردم خودم تو اين دنيا تنهام. هيچ کس رو ندارم.
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